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  ...شناسي عقلانيت دو حكيم رازي  گونه ؛مهدي گنجور
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  ∗مهدي گنجور

  چکيده 

يا بتعبيري، گستره و کارکرد » باوردينداري وحي«و » خردورزي فلسفي«نسبت 

از عقل در نسبت با وحي و سهم آن در هدايت و سعادت انسان، همواره يکي 

حاضر با رويکردي  نوشتار. هاي انديشمندان مسلمان بوده استمهمترين دغدغه

ورزي محور و روش توصيفي ـ تحليلي، با بررسي دو سنخ متفاوت از انديشهمسئله

و ابوحاتم ) ق.هـ ۳۱۳.م(فلسفي و ديني دو حکيم ايراني محمد بن زکرياي رازي

تلاقي دو جريان فکر فلسفي و  ، به تبيين نحوة)ق.هـ  ۳۲۲.م(عبدالرحمن رازي

اهميت اين پژوهش از . انديشه کلامي در قرن چهارم هجري پرداخته است

ورزي، رابطه بين گونة اين دو سنخ از انديشهآنروست که در تناظر و گفتمان نزاع

  .عقل و وحي و نيازهاي متقابل فلسفه و دين به هم بهتر آشکار ميشود

انديشمند و تبيين آراء و مواضع آنها در مسئله  شناسي عقلانيت اين دوگونه

تساوي عقل در ميان انسانها و سهم خردورزي در  عقل و وحي، تساوي و عدم

هاي پژوهش  شناسي اين دو حکيم رازي، از مهمترين مسائل و يافتهسعادت

  .حاضر محسوب ميشود
                                                      

  m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir ؛ار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهانيداستا ∗

  ۱۱/۶/۹۷: تاريخ تأييد                ۱۵/۴/۹۷ :تاريخ دريافت
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رازي،  عقلگرايي خودبنياد، عقلانيت وحياني، محمد بن زکرياي 
 ابوحاتم رازي، سعادت

*      *      *

 

ماجراي تقابل عقلانيت فلسفي با خردورزي ديني در جهان اسلام، پيوسته اما 
کمابيش و با شدتّ و ضعف مطرح بوده است. اين ماجرا گاهي معلول تعصبات ديني 

ه در اصحاب نقل و گاهي ناشي از افراط و غرور ارباب عقل بوده است؛ به طوري ک
آميز را برابر يكديگر موضع گرفته و راه هرگونه صلح و آشتي و گفتمان مسالمت

اند. در اين ميان، برخي از انديشمندان مسلمان در باب عقلگرايي فلسفي، مسدود شمرده
سخن به ميان آوردند. « شريعت عقل»شيوة افراط را پيش گرفته و بسان معتزليان از 

له کساني است که در اين راه گام برداشت و با ابراز محمد بن زکرياي رازي از جم
 (1)آميز در باب عقل و فلسفه، از حقايق ديني فاصله گرفت.سخنان تند و افراط

)نيرنگهاي پيامبران!( به محمدبن زکريا منسوب  مخاريق الانبياءکتابي با عنوان 
خته است. اما از آنجا که در آن به ردّ مسئله نبوت و معجزات پيامبران الهي پردا (3)است

که با تضعيف آموزه کلامي نبوت، اصل اعتقادي امامت نيز متزلزل ميشود، دانشمندان و 
متكلمان اسماعيلي بيش از همه درصدد ردّ و نقض زکرياي رازي برآمدند؛ از جمله 
ابوحاتم عبدالرحمن رازي، همشهري و معاصر محمدبن زکريا، در مباحثات فلسفي ـ 

 (3)به نقد ديدگاه وي پرداخت. ةاعلام النبواو در کتاب  کلامي خود با

گونه ميان دو انديشمند رازي از آن جهت حائز اهميت است که اين گفتمانِ نزاع

« خردورزي وحياني»و « عقلانيت خودبنياد»نوع برخورد و کيفيت تلاقي دو جريان 

ت و با توجه را در قرن چهارم هجري به روشني آشكار ميسازد. نظر به اين ضرور

محور، به بررسي تطبيقي به خلاء معرفتي موجود، نوشتار حاضر با رويكردي مسئله

وطن پيرامون عقل، کارآيي و قلمرو آن عصر و همآراء اين دو انديشمند هم

ميپردازد. تبيين مهمترين آراء و مواضع اين دو حكيم ايراني دربارة خردورزي و 
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و وحي/ فلسفه و دين؛ تساوي و عدم تساوي  انديشه فلسفي ـ کلامي؛ نسبت عقل

عقل در ميان انسانها و رويكرد آنها به مقوله سعادت، از مهمترين مباحث و مسائل 

 اين پژوهش محسوب ميشود. 

 يميدانو ش يلسوفپزشک، ف( . قهـ  313ـ 3۵1) يراز يايابوبكر محمدّ بن زکر

و بعنوان کاشف  و فلسفه نوشته يميو ش يپزشك ينهدر زم يآثار ماندگار يراني،ا

 ينهمچن يو (4).مشهور استيد ( و نفت سفيکسولفور يدگوگرد )اس الكل، جوهر

 ي راراز. برخي صاحبنظران، دارد يآثارياضيات و... ر، منطقشناسي، ة کيهاندربار

را  و برخي او (5)ي شناختهو جهان اسلام در زمان قرون وسط يرانپزشک ا ينبزرگتر

 (6)است. يستادهايراني ا ييگراانسان هاند که بر قلّدانسته يتيشخص

هاي فلسفي زکرياي رازي ميتوان گفت که او در فلسفه، با تأمّل در آراء و انديشه

درصدد تأسيس نظام و مكتبي مستقلّ از مشرب ارسطويي و مشائي بوده که توأم با 

صّبات اعتقادي باشد. نوآوريها و ابتكارات حكمي رويكردي انتقادي و به دور از تع

و روشي او بسيار است که پرداختن به آن از حوصله اين نوشتار خارج است. اما از 

ارسطو اشاره کرد؛ « حرکت ابدي»باب نمونه ميتوان به نقد و نقض او بر انگاره 

 دطبيعت به ذات خود حرکت دارچنانكه طبق گزارشهاي رسيده در کتاب گمشدة 
در بيان و تقرير « حرکت دهري»نيز به آن پرداخته و با طرح ابتكاري نگره بنيادين 

و بر ملاصدرا در « حدوث دهري»حدوث عالم، چند قرن بر ميرداماد در مسئله 

مكتب فلسفي رازي بويژه در  (7)تقدّم و سبق فضل دارد.« حرکت جوهري»مسئله 

در برابر جريان « رقه فلسفيه ايرانف»بغداد توسط شاگردش يحيي بن عدي با عنوان 

 استمرار يافت. « فرقه اسماعيليه»کلامي -ديني

اما در مورد منشأ و مباني حكمت عقلي و طبيعي رازي بايد گفت سرچشمه اين 
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تفكر فلسفي نه يوناني محض)مشرب غربي ارسطويي( بلكه ايراني ناب )حكمت 
رازي به »غان( است؛ چنانكه برخي محققان و مورخان معتقدند: شرقي خسرواني و مُ

سنت ايراني، نور را مخلوق اول و ماده و مكان و زمان را قديم ميدانست... در 
الدين سهروردي هم که سنن فكري ايران باستان وجود دارد، فلسفه شيخ شهاب

 (8)«.گر شده بودپيشتر در آثار محمد بن زکرياي رازي جلوه

در تفكر فلسفي حكيم رازي تنها راه رهايي نفس از اين عالم سفلي و ناسوت، 
بنقل از  جامع الحكمتينآموختن فلسفه و يادگيري حكمت است. ناصرخسرو در 

 زکرياي رازي ميگويد:

حكما خلق را خوش از اين سرّ آگاه همي کنند تا نفسها بدين فلسفه از اين 

ن شود تا همگي نفس به آخر، از اين عالم بيرون شود و چون عالم همي بيرو

تمامي جوهر نفس بدين حكمت از جوهر هيولي جدا شود نفس به عالم 

خويش باز رسد و نعمت خويش باز يابد... اين قول محمد بن زکرياي رازي 

خويش  علم الهياست به حكايت از سقراط بزرگ و گفته است اندر کتاب 

بوده است... و گفته است که هيچكس بدين فلسفه از اين  که رأي سقراط اين

  (9)عالم بيرون نشود و به عالم علوي نرسد و جز بدين حكمت نرهدَ.

دربارة رهايي از اين عالم بوسيلة حكمت  زادالمسافرينهمچنين ناصرخسرو در 
و ]رازي[ گفته است که مردم بدين عالم نرسد مگر به فلسفه و »و فلسفه ميگويد: 

رکه فلسفه بياموزد و عالم خويش را بشناسد و کم آزار باشد و دانش آموزد از اين ه
 (10)«.شدّت برهد

همچنين محمد بن زکريا در خلال مباحثه خود با ابوحاتم رازي با تأکيد بر نقش 
روانها »حياتي فلسفه در تكامل و رهايي نفس از اين عالم خاکي چنين گفته است: 

نميگردد و از بند اين جهان رهايي نمييابد مگر با نظر در  از تيرگي اين عالم پاک
فلسفه و هرکه در فلسفه نظر افكند و حتي اندازه کمي از آن را دريابد روان او از 

 علم الهيحكيم رازي در کتاب  (11)«.تيرگي پاک ميشود و از اين بند خلاص ميگردد
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ـ کلامي مهمي را مورد لسفيـ مسائل فخود ـ که امروزه چيزي از آن باقي نمانده است
بحث و بررسي قرار داده است که برخي از آنها عبارتند از: آداب و رسوم و عقايد 
صابيان حراّني؛ مسئله جوهر و عرض و اينكه خداوند کداميک از آن دو است؛ آراء و 
عقايد مانئيان و ثنويان؛ تأکيد فلسفه طبيعي قديم و اقتفاي فيثاغورس و ذيمقراطيس؛ 

له تناسخ ارواح؛ مسئله خلاء و ملاء؛ رهايي يافتن نفس از اين عالم؛ نبواّت؛ خير و مسئ
)باريتعالي، نفس، هيولي، زمان و مكان( که « قدماي خمسه»افزون بر اين، مسئله  (13)شر.

او  علم الهيمهمترين انديشه فلسفي رازي محسوب ميشود، بخش عمده و مهم کتاب 
ود اين حقايق پنجگانه ازلي را ضروري و اضطراري زکرياي رازي وج (13)بوده است.

اما آنچه در تفكر  (14)دانسته و حتي بر اثبات وجوب آنها استدلال عقلي اقامه کرده است.
و روش فلسفي محمد بن زکريا قابل تأمل و مايه تمايز آن از روش و انديشه ديني و 

او در ضمن کلامي عصر اوست، شيوة خاص وي در نحوة استدلال بر مدعاست. 
در »شناختي تأکيد ورزيده که ايرادات خود بر جالينوس بر اين قاعده منطقي و روش

استدلال بايد مقدمات را از مواضعي که لزوم آن براي مطلوب، ضروري است اخذ و 
از همين عبارت و توصيه راهبردي رازي ميتوان استنباط کرد که او  (15)«.اکتساب نمود

يفيت استدلال و تبيين مدعّيات علمي ـ فلسفي خود رهيافت و روش خاصي در ک
 رعايت ميكرده است.

يكي از مختصات تفكر فلسفي زکرياي رازي، اعتقاد به جدايي و انفكاک عقل 
رازي، بيداري نفوس را نه به »بشر از وحي و شريعت شناخته ميشود. بدينمعنا که 

به عقل و تحقيق ميدانست؛ برخلاف اسماعيليان که اين مهم را وحي و ايمان بلكه 
زکريا جالب اينكه اين رويكرد تفكيكي محمد بن (16)«.به وحي و ايمان ميدانستند

نسبت به عقل و وحي/ دين و فلسفه، در آثار فيلسوفان عقلگرايي نظير کانت نيز 
ان که هيچكس از از شرارتهاي موجود در دل انس»مشهود است؛ آنجا که ميگويد: 

 (17)«.آنها در امان نيست و... بايد به عقل خود پناه برد
هاي ديني بنظر ميرسد اختلاف اساسي ميان آراء فلسفي زکرياي رازي و انديشه
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مخالفانش بويژه متكلمان اسماعيلي مذهبِ ارسطومآب که قائل به اتحاد دين و 
است که رازي انكار نموده و نيز فلسفه بودند، بيشتر بر سر مسئله صنع و ابداع بوده 

مسئله تبَعي و باطني آن يعني وجوب نبوت مطرح بوده که متكلمان اسماعيلي و از 
را اثبات « تعليم امام»جمله ابوحاتم رازي از اين مباني، مسئله سياسي ـ کلامي 

 (18)اند.کرده
برخي صاحبنظران در تحليل رويكرد تفكيكي زکرياي رازي معتقدند که ستيز 
رازي با دين صرفاً از موضع دفاع از فلسفه بوده است و اگر سران ايدئاليست و 

خويش در تنگنا « تعليم امام»پيشه اسماعيلي ايران، رازي را جهت تأييد نظر سياست
وي هرگز مجبور به چنان موضعگيري معروف و  (19)و تحت فشار قرار نميدادند

به کار دين بجز جداييش از حكمت نميشد و بطبع کاري  نقض الادياننوشتن کتاب 
ـ اصلاً کمترين اعتراض يا خواه سني يا شيعينداشت؛ چنانكه متكلمان واقعي دين ـ

اند. حتي فيلسوف ري چند رساله و  کتاب از باب برخورد متعصّبانه با رازي نداشته
و دلسوزي برآنان و جهت معقول و منطقيتر نمودن مسائل کلامي)ديني( بر « اشفاق»
  (30)يشان نوشته است.ا

بايد افزود که انديشه ديني همواره ميل « دين و فلسفه»جهت روشن شدن مسئله 
و گرايشي آشكار و نهان به فكر فلسفي داشته است و چه بسا اين امر، اقتضاي 

خواهي و فطرت يا ساختار وجودي انسان باشد که مبتني بر خصلت ذاتي کمال
ر فلسفي، پيوسته آزاد و مستقل از هر گرايش و جويي است، در حالي که فكحقيقت

جهتگيري ايدئولوژيک بوده و هرگز خود به خود ميل و گرايش به فكر ديني ندارد؛ 
جو نيز طلب و حقزيرا چنين امري را افزون بر تنزّل و کسر شأن خود، با نفس کمال

کلامي بوده که در تقابل و تنافي مييابد. همواره در طول تاريخ، اين انديشه ديني و 
مستقيم يا غيرمستقيم و آگاهانه يا غيرآگاهانه از حكمت و حكما ياري جُسته تا با 
تقرّب به عقل و تفكر فلسفي، بر فربهي و غناي خود بيفزايد و کمال يابد. تمام 
تلاش و اهتمام متكلمان اسماعيلي در امر وفاق بين دين و فلسفه/ نقل و عقل بر 

در مقابل، اصرار و پافشاري سرسختانه حكيم رازي نيز در همين اساس بوده است. 
قبال رويكرد تلفيقي متكلمان اسماعيلي به دين و فلسفه، همواره بر حفظ اصالت 
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مردم بايد بجاي تقليد و پيروي »حكمت و استقلال عقل و فلسفه بوده و اينكه 
مام و راهبر را نبي و ا« عقل»کورکورانه از مذهب، فقط علم و فلسفه بياموزند و 

 (31)«.خويش قرار دهند
ذکر اين نكته نيز ضروري است که مراد از اخذ رويكرد تفكيكي در قبال فلسفه 
و دين از جانب زکرياي رازي به هيچ وجه اين نيست که وي نسبت به دين و 

مهري و اطلاع بوده و يا حتي نسبت به آنها بيهاي کلامي بيگانه و بيانديشه
ت. مباحثات او با متكلمان معتزلي و اسماعيلي عصر خود و لطفي نموده اسکم

؛ في الانتقاد و التحذير علي اهل الاعتزال :همچنين تأليفات کلامي وي از قبيل
 ةفي وجوب دعو؛ في الامامه؛ في الامام و الموتم]المأموم[؛ «الاشفاق علي المتكلمين»

الرّد علَي شهيد بات معاد تحت عنوان و رساله او در اث (33)النّبي علَي مَن نقرََ بالنّبوات
 (24)مؤيد و شاهد اين مدعّاست. (33)في لغزِ المعاد

از محمد بن زکرياي رازي بعنوان معدود انديشمنداني در جهان اسلام ياد ميشود 
اند؛ بدينمعنا که او در عين اعتقاد به خدا و که قائل به عقل ناب و خودبنياد بوده

و زندگي پس از مرگ، بر اين باور بوده که عقل انسان براي نيل به سعادت  معاد
دنيوي و اخروي کافي است و نيازي به معرفت وحياني و هيچ منبع معرفتي خارج 
از قواي ادراکي انسان ندارد. از اين جهت، برخي محققان او را با انديشمندان عصر 

نها فيلسوفي ميدانند که در فرهنگ و برخي وي را ت (25)روشنگري قابل قياس دانسته
 (26)انديشيده است.و تمدن ايراني ـ اسلامي، به سبک غربي و يوناني مي

رازي در ميان آثار فلسفي خود، کتاب مستقلي در باب خرد تحت عنوان 
 العقلميزاننديم به اشتباه آن را نگاشته است که ابن ابي اصيبعه و ابن العقلميدان
ي از مواضعي که عقل ناب و خودبنياد زکرياي رازي بخوبي در آن يك (37)اند.خوانده

تجلّي و بروز نموده، موضع اخلاقي و بعبارت دقيقتر نظام اخلاقي اوست که تماماً 
هاي وحياني است. البته براي کساني فلسفي و مبتني بر عقل مستقل از دين و آموزه

است که رازي در اخلاق  که با تاريخ فلسفه و علوم عقلي آشنايي دارند، روشن
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فلسفي خود تابع افلاطون بوده و از راه مطالعه کتابهاي جالينوس به افكار افلاطون 
و جالينوس خود هم از جهت طبي و هم از جهت فلسفي در او »دست يافته است: 
اما آنچه در نظام اخلاقي رازي درخور تأمل و توجه است،  (38)«.مؤثرّ بوده است

اي بر خرد ناب و غيرمتّكي به وحي است. حتي وي در استفاده استقلال رأي و اتك
هاي پيشينيان به نقل قول اکتفا نكرده، بلكه گفتار آنان را با انديشه ژرف و از انديشه

تفكر نيرومند خود آميخته است. آثار بجا مانده از اين حكيم عقلگرا بويژه دو اثر 
اه خوبي بر اين مدعاست که وي در ، گوالطب الروحانيو  السيره الفلسفيهارزشمند 

تحليل و تقرير آراء اخلاقي، استقلال فكري خويش را حفظ کرده و عمدة مطالب را 
 با تبيينهاي نقّادانه و فلسفي توأم ساخته است.

اين آثار بروشني نشان ميدهد که حكيم رازي براي فلسفه و عقل فلسفي اهميت 
اساس سعادت و بهترين راهنما در  بسيار قائل است و خرد ناب و خودبنياد را
برتري عقل »را به بيان  الطب الروحانيزندگي بشر ميشناسد. او فصل اول از کتاب 

 اختصاص داده و چنين ميگويد: « و ستايش آن

آفريدگار که نامش بزرگ باد، خرد را از آن به ما ارزاني داشت که به مددش 

هايي که وصول و ه بهرهبتوانيم در اين دنيا و آن ديگر ]آخرت[ از هم

حصولش در طبع چون مايي به وديعت نهاده شده است برخوردار گرديم. 

خرد بزرگترين مواهب خدا به ماست و هيچ چيز نيست که در سودرساني و 

 (39)بخشي بر آن سرآيد... .بهره

والاترين و مفيدترين کارکرد عقل از نظر زکرياي رازي، درک امور غامض و 
ي و از آن جمله شناخت آفريدگار از طريق تأمل در آيات آفاقي کشف حقايق غيب

شكل زمين و آسمان، عظمت خورشيد و ماه و ديگر اختران و ابعاد و »يعني 
ايم و از طريق عقل حتي به معرفت آفريدگار بزرگ نايل آمده»است؛ «جنبشهاي آنان

ست و از آنچه ايم والاتر ااين ]معرفت خدا[ از تمام آنچه براي حصولش کوشيده
 (30)«.ايم سودبخشتربدان رسيده

رازي معتقد است وقتي عقل تا اين درجه والا و بلندپايه است، سزاوار نيست که 
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ما از مقام و مرتبه آن بكاهيم و چيزي را که همواره حاکم است محكوم بشمار 

مطيع آوريم. بعبارت ديگر، ما نبايد چيزي را که پيوسته متبوع و مطاع است، تابع و 

قرار دهيم؛ چون اين کار بمثابه آن است که آنچه همواره زمام امور را بدست دارد، 

زمامش بدست ديگري سپرده شود. به اين ترتيب، طبق نظام فلسفي رازي، انسان 

حكيم و خردمند بايد در همة امور به عقل مراجعه نموده و احكامش را محكم و 

ييد ميكند، بپذيرد و آنجا که حكم به توقف معتبر بشمارد؛ يعني آنچه را که عقل تأ

 آن ميدهد، توقف نمايد.

همانطور که مشاهده ميشود محمدبن زکرياي رازي، عقل را حاکمي صاحب امر 

و متكي به خود دانسته و معتقد است چيزي که بحسب رتبة وجودي خود حاکم و 

قيقت که مستقل است نبايد محكوم و تابع هيچ حقيقت ديگري باشد؛ خواه آن ح

قيد و بند عقل ميشود، وحي و شريعت باشد و خواه هوا و شهوت، چنانكه حكيمانه 

هيچگاه نبايد شهوت را بر آن ]عقل[ چيرگي دهيم؛ زيرا شهوت، »توصيه ميكند: 

آفت و مايه تيرگي خرد است و آن را از سنت و راه و غايت و راسترَوي خود به 

  (31)«.ه صلاح حال اوست باز ميدارددور ميراند و خردمند را از رشد و آنچ

رازي در موضع ديگري از آثار خود به مسئله دين و مذهب نيز اشاره کرده و آن 

 را عقلاني ندانسته است. عين عبارت او در اينباب چنين است:

م ٍ يبين بِه انّه عرض  هوائي ... فأما المذهب فانّه ممّا يحتاج فيه إلي کلا

  (33)عقلي.لا

ين عبارت مشاهده ميشود رازي مذهب را يک امر عقلي ندانسته و چنانكه در ا

شايد به همين جهت بيش از هر چيز بر عقل ناب و غيرمتّكي به وحي تكيه کرده و 

آن را تنها راهنما و چراغ راه سعادت معرفي کرده است. پرواضح است که اين نوع 

صر روشنگري در ع 1«خردگرايي محضِ»گرايي افراطي که شبهات بسياري با عقل

، چندان مناسبت و سازگاري با دين و مذهب نخواهد داشت. (33)مغرب زمين دارد

                                                      
1. rationalism 
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برده بود و گاهي نيز به بينيازي مردم البته محمد بن زکريا خود به اين ناسازگاري پي

 از دين تصريح ميكرد.
اين وجه عقلاني صرِف از مكتب اخلاقي رازي بقدري برجسته و حائز اهميت 

حتي مستشرقان و دانشمنداني را که دربارة اخلاق فلسفي در اسلام تحقيق است که 
اند، نسبت به استقلال فكري رازي و عقلانيت محض او به اعتراف و اذعان کرده

يي که دربارة تحليل افكار اخلاقي وادشته است؛ از جمله ريچارد والزر در مقاله
يسه کرده و رازي را به داشتن ، او را با زکرياي رازي مقا(34)مسكويه نوشتهابن

 (3۵)انديشه مستقلّ و انتقادي، ممتاز نموده است.

يكي از نظريات ابتكاري محمد بن زکرياي رازي در باب عقل که از لابلاي آثار 
ستنباط ميشود، و مباحثات او با انديشمندان معاصر خود بويژه متكلمان اسماعيلي ا

يي که بطور خاص از مناظره پنداري عقل در افراد بشر است؛ ايدهايده يكسان
زکرياي رازي با ابوحاتم رازي و نحوة موضعگيري و پرسش و پاسخ اين فيلسوف 
ايراني در برابر حريف، قابل کشف و بازطراحي است. اولين سؤالي که محمدبن 

وحاتم طلبيده اين است که چرا خداوند برخي زکريا مطرح کرده و پاسخ آن را از اب
از انسانها را به پيغمبري برميگزيند و آنان را بر ساير مردم برتري داده و ديگران را 
به آنان نيازمند ميسازد؟ چگونه اين امر را ميتوان مقتضاي حكمت حكيم دانست 
نه درحالي که همين امر سبب بروز دشمني و عداوت در ميان مردم شده و زمي

هلاکت آنان را فراهم ميسازد؟ ابوحاتم در مقام پاسخ، از وي ميپرسد: در نظر شما 
مقتضاي حكمت حكيم چيست و چگونه بايد عمل کرد؟ محمدبن زکريا در جواب 
بر لزوم مساوات و برابري انسانها و نفي تبعيض و عدم ترجيح برخي از آنها بر 

حكيم و رحمت رحيم اين است  سايرين تأکيد ورزيده و ميگويد: مقتضاي حكمت
که خلق را از سود و زيان دور و نزديكشان آگاه ساخته و درنتيجه نيازمندي آنان را 
به يكديگر از ميان بردارد و برخي را بر ديگران برتر نسازد و از اين طريق هرگونه 
نزاع و اختلاف را از ميان بردارد. بديهي است که اين امر براي مردم بهتر است از 
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اينكه برخي از آنان به پيشوايي ديگران برگزيده شوند و بر اثر تصديق و تكذيب 
نسبت به پيشوا، کار به جنگ و خونريزي و بتبع آن، هلاک بسياري از آنها 

 (36)بكشد.
ترتيب محمد بن زکريا منكر هرگونه امتياز و برتري اشخاص نسبت به بدين

و يكسان و يكنواخت در راه تحصيل يكديگر بوده و معتقد است اگر همة افراد بنح
هرنوع کمالي تلاش نمايند، به کمال مطلوب و نتيجه دلخواه خود نايل خواهند شد. 

انديشد که بمقتضاي حكمت و رحمت الهي، نعمت عقل بعبارت ديگر، او چنين مي
در ميان همة افراد آدمي بطور يكسان و متساوي آفريده شده و بنحو عادلانه توزيع 

است و هريک از آنان ميتواند به آنچه ميطلبد دست يابد. در نظر او اختلاف گرديده 
يي که در افراد مشاهده ميشود نه معلول شدت و ضعف عقل درجه و تفاوت مرتبه

بلكه نتيجه اين است که برخي در راه هدف و مطلوب خود ميكوشند و گروهي در 
 اين راه، سكون و سستي را پيشه خود ميسازند.

که با تاريخ فلسفه مغرب زمين آشنايي دارند، بخوبي ميدانند که رنه کساني 
دکارت نيز به اين مسئله توجه داشته و بر انديشه تساوي و يكسان بودن عقل در 
همه افراد بشر تأکيد ورزيده است؛ با اين تفاوت که اختلاف درجه اشخاص در 

بلكه در روش و نحوة عقلانيت و خردورزي را نه در ميزان تقلّا و تلاش افراد 
بكارگيري عقل و خرد داشته است. در عين حال برخي از صاحبنظران در حكمت و 

محمدبن زکرياي رازي نخستين انديشمندي بود که در جهان »تاريخ فلسفه معتقدند: 
 (37)«.روي يكسان بودن عقل در ميان مردم تأکيد داشتبر اسلام 

ي معرفتي در انديشه فلسفي حكيم بنابرين اگر يكي از ابتكارات و نوآوريها
و برابري و تساوي افراد « انگاري عقل انسانهايكسان»رازي را طرح و اثبات نظريه 

 ايم.مندي يكنواخت از عقل و خرد بدانيم، ادعايي گزاف و ناصواب نكردهدر بهره
هرچند اين نظريه، آثار و لوازم فلسفي ـ کلامي فراواني بدنبال دارد، ليكن نقد و 
بررسي پيامدهاي سخن رازي و نتايج مترتب بر آن از حوصله اين مقاله بيرون 
است. با وجود اين، کساني چون حكيم رازي که به تساوي عادلانه عقل در ميان 
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مردم فتوا داده و تفاوت مراتب را در اينباب انكار مينمايند، نتيجه منطقي و طبيعي 
يت و برتري انبيا و اوليا و درنتيجه، نفي اين سخن را نيز ميپذيرند و آن انكار افضل

انگاري عقل در ميان ضرورت و لزوم وحي و بعثت پيامبران است. از سويي، يكسان
انسانها، لوازم فلسفي ـ اجتماعي چشمگيري دارد. اصل برابري و مساوات يكي از 
آن نتايج است که هم در آثار فلاسفه عقلگراي متجدد در مغرب زمين نظير 

بچشم ميخورد و هم در آراء حكيم ري، محمد بن زکريا  (39)و لاک (38)دکارت
رازي با شور و هيجان نسبت به تساوي بشر اظهار عقيده ميكند که »مشهود است: 

همه افراد بشر متساويند و هرگز قابل تعقل و قبول نيست که يک فرد برگزيده، 
  (40)«.هدايت ساير انسانها را به عهده داشته باشد

يكي ديگر از مختصات انديشه فلسفي زکرياي رازي، نگرش فلسفي محض به 
مقوله سعادت انسان است. وي با صراحت تمام مدعي است که اگر مردم بمقتضاي 
عقل خود عمل کنند به سعادت خواهند رسيد و ديگر نيازي به احكام دين نخواهند 

م رازي عقل بشر را براي درک حقايق و رسيدن به بعبارت ديگر، حكي (41)داشت.
سعادت کافي دانسته و در مسير هدايت و سعادت هرگونه نيازمندي به غير را مردود 

 شمرده است.
ديدگاه اخلاقي ـ فلسفي زکرياي رازي در باب مفهوم و ماهيت سعادت کمابيش 

ر از گفتمان حاکم راستا و هماهنگ با ديدگاه عموم فلاسفه و تا حدّ زيادي متأثهم
ارسطويي در اينباب است؛ بدينمعنا که محور مشترک تعاريف و نظريات آنها، 
انحصار سعادت در فعاليت عقلاني و فعليت يافتن قوه عاقله از طريق بحث و نظر 

 (42)فلسفي و پرهيز نفس از لذتهاي جسماني و غيرعقلي/ ماده و ماديات است.
عادت انسان نيز تا حدّ زيادي موافق و نگرش فلسفي حكيم رازي به مسئله س

نزديک با رأي جمهور حكماست؛ با اين تفاوت که وي با نگاه افراطي به خردورزي 
و عقل خودبنياد، تنها راه رسيدن به سعادت را عقل بشر ميداند. او از يكسو، قائل 

 مندي از اين نعمت خدادادي است وبه تساوي عقل و برابري همة انسانها در بهره
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از سوي ديگر معتقد به امكان دسترسي عادلانه همة افراد به سعادت حقيقي ميباشد؛ 
ورزي را مسئوليت و وظيفه تمام افراد بشر دانسته و دستيابي از اينرو تعقّل و فلسفه

 (43)به کمال و سعادت از طريق تقليد را ناممكن ميداند.
تشبّه به »ب نفس را هدف از اخلاق و تهذي السيره الفلسفيه زکرياي رازي در
معرفي ميكند. وي در توضيح نيت و مراد حكما از تعريف « خدا و سعادت ابدي

، اين تشبّه را از آن جهت «تشبه به خداوند عزوجل به قدر طاقت انساني»فلسفه به 
ميشود « عدل»ميداند که فلسفه سبب نزديک شدن به سيرت خداوند در علم و عمل 

داناترين و عادلترين و »نزديكترين بندگان به خدا را  و از اين حيث محبوبترين و
 ميشناسد. (44)«رحيمترين و مهربانترين ايشان

رازي در جاي ديگر سعادت و کمال مطلوب آدمي را طلب علم و بكاربستن 
کمال مطلوبي که در پي »عدل يا بتعبيري نظرورزي و عمل در زندگي دانسته است:

م، تحصيل لذات جسماني نيست، بلكه طلب آن موجود شده و بسمت آن رهسپاري
علم و به کارداشتن عدل است تا بدينوسيله از اين عالم رهايي يافته به عالمي ديگر 

 (45)«.که مرگ و الم را در ساحت آن راهي نيست هدايت شويم
در همين راستا، او راه تحصيل سعادت و رستگاري را آموختن فلسفه ميداند. 

محمدبن زکريا ناظر بر اين مدعا، نقل  علم الهيتاب ناصرخسرو مطلبي را از ک
رازي[گفته است که هيچكس جز بدين فلسفه از اين عالم بيرون نشود و به »]ميكند: 

  (46)«.عالم علوي نرسد و جز بدين تدبير حكمت نرهد

 

داعيان  هـ .ق( از بزرگان333ابوحاتم احمد بن حمدان ورسناني رازي )ف.
اسماعيلي و از مهمترين مراجع اين کيش قديم در ري است که در نشر و اشاعه اين 
مذهب شيعي شهرت فراوان بدست آورد. او در زمان حيات پرماجراي خود با 
بدست گرفتن زمام امور اسماعيليه بعنوان رئيس داعيان ري، فعاليتهاي مربوط به امر 

رن چهارم هجري گسترش داد و داعيان دعوت را بنحو چشمگيري در دهه اول ق
 متعددي به اصفهان، آذربايجان، طبرستان و گرگان گسيل داشت.
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ـ و مرداويج بن زيار و عدة حاکم ريابوحاتم موفق شد که امير احمد بن علي ـ
مرداويج همان کسي  (47)زيادي از اهالي گيلان و ديلم را به کيش اسماعيلي درآورد.

در شمال ايران تأسيس کرد و ري را پايتخت خود قرار داد.  است که سلسله زيار را
بنابر گزارش داعي اسماعيلي، حميدالدين کرماني، مباحثه معروف ميان ابوحاتم با 
فيلسوف و پزشک نامدار ايراني محمدبن زکرياي رازي در حضور مرداويج صورت 

 (48)گرفته است.
مذهب « عصر طلايي»ز آن به يي است که ميتوان اابوحاتم رازي متعلّق به دوره

در اين دوره اکثريت متكلمان اسماعيلي خلفاي فاطمي را نه  (49)اسماعيلي ياد کرد.
تنها در سرزمينهاي تحت قلمروشان بلكه در بسياري از سرزمينهاي اسلامي ديگر 

 .(50)بعنوان ولي امر مسلمين و ائمه راستين و برحق قبول داشتند

شناسي تفكر ديني و کلامي ابوحاتم رازي ناظر به الهيات سلبي و متأثر از جهان
خاصّ نوافلاطوني ـ اسماعيلي اوست. در اين نگرش، خداوند منزّه از تمام صفات، 
درنيافتني و ناشناختني است. عقل مستقل و غيرمتكي به وحي نميتواند اين خدا را 

است درک کند. اين تلقي از خداوند بسيار شبيه به خداي به که از بود و نبود بالاتر 
يا « أحد»وصف درنيامدني فلسفه نوافلاطوني است که فلوطين اغلب از او بعنوان 

و به کلي بيرون از دسترس انديشه، عقل و زبان  (51)ياد ميكند« خير»يا « واحد»
حيد بسيار سازي از خداوند به اصل اسلامي تواست. در عين حال، اين مفهوم

نزديک بوده و وحدانيت مطلق خدا را تأييد ميكرد. به اين ترتيب، اصل بنيادين 
فلسفه نوافلاطوني در کلام و الهيات اسماعيلي با آغوش باز پذيرفته شد؛ زيرا کلام 

و نه عقل  اسماعيلي پيرو توحيد و يكتاپرستي بود و هسته اصلي آن را وحي ـ
داد. به اين دليل است که ابويعقوب سجستاني تأکيد ـ تشكيل ميمستقل و خودبنياد

اش از طريق نفي ميورزد پرستش خداي غيرقابل شناخت و عقيده به توحيد لازمه
تشبيه و عقايد قشريتر ضد تشبيه مانند عقايد معتزليان پيرو اصالت مضاعف، نفي

عني عقل است؛ زيرا پيروي از چنين عقايد ضد تشبيهي نيز سرانجام به تعطيل ي
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اين امر همچنين روشن ميسازد که چرا متكلمان  (52)انجامد.انكار ذات باريتعالي مي
اسماعيلي و ازجمله ابوحاتم رازي ضرورتي احساس نميكردند که دليلي در اثبات 

ـ اقامه کنند؛ بمثابه حقيقت واحدي که ماوراي عقل و وجود است وجود خداوند ـ
 ل از وحي، چنين کاري ساخته نيست.چراکه اساساً از عقل منفرد و مستق

ترتيب يكي از نكات برجسته و قابل تأمل در انديشه کلامي ابوحاتم، بدين
است؛ بدينمعنا که عقل را ناتوان از توصيف خداوند « الهيات سلبي»گرايش او به 

تعالي را محيط دانسته، تفكر در ذات حق را ماية تحير و زوال عقل ميشناسد. او حق
هستي ميداند و درک ذات باري توسط مخلوقات را بمعني برتري مخلوق بر جهان 

 بر خالق ميبيند:

لانّه عزّ و تعالي، جلّ عن أن يحيط به مخلوقٌ؛ لانّه إذا أحاط المخلوق 

  (53).بالخالق، فالمخلوق أعلي مِن الخالق، تعالي الله عن ذلک

اند بلكه آيات و وي نه تنها توصيف خدا را از جهت عقلي باطل و ناممكن ميد
ابوحاتم خطا و غفلت  (54)ناپذيري خدا معرفي ميكند.روايات را نيز دليل بر توصيف

مثل و »توجهي به اصل بزرگ طرفداران الهيات ايجابي/ اثباتي بويژه مشبهه را بي
دانسته، توصيف خداوند به صفات انساني را برآمده از همين اشتباه و  (55)«ممثول

 (56)غفلت ميداند.
لاوه، با تأمل در مضمون مناظرات جنجالي و پرماجرايي که بين محمدبن بع

هاي کلامي زکريا از يكسو و ابوحاتم از سوي ديگر رخ داده است، ميتوان به دغدغه
اين انديشمند اسماعيلي در دفاع از مذهب پي برد. موضوع اساسي مناظره حول 

و بعثت انبيا از سوي محور مسئله کلامي وحي و نبوت است که آيا نزول وحي 
يي براي مبعوث شدن کنندهخداوند لازم و ضروري است يا اينكه اساساً دليل قانع

، محمدبن زکرياي رازي ةأعلام النبوانبيا وجود ندارد؟ طبق گزارش ابوحاتم در 
منكر ضرورت وحي و نبوت و بتبع آن منكر امامت بوده است. درحالي که ابوحاتم 

م بزرگ اسماعيلي تمام همّت خود را در اين مناظره صرف در مقام داعي و متكل
اثبات لزوم وحي و نبوت بر مبناي نياز مردم به هدايت و به اقتضاي لطف و رحمت 
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و حكمت پروردگار نسبت به آگاه ساختن مردم در قبال سود و زيان دور و 
أنا و »ي نزديكشان مينمايد؛ چرا که در انديشه کلامي اسماعيليه، بنا بر حديث نبو

پيامبر اکرم)ص( و امام، حجت بمنزله پدران ]معنوي[  (57)«أنت يا علي ابوا هذه الامّه
 آيند.امت اسلامي بشمار مي

ناطق »هاي کلامي اسماعيلي بر اين عقيده است که پيغمبر ابوحاتم براساس آموزه
شناخته « صامت و اساس شريعت»است، در حالي که امام « و صاحب شريعت

معجزه  قرآنبعبارت ديگر، از آنجا که در انديشه کلامي ابوحاتم، ظاهر  (58)ميشود.
نبي اکرم)ص( و باطن آن معجزه ائمه اطهار)ع( شناخته ميشود، بنابرين پيامبر 

 (59)معرفي ميگردد.« صاحب تأويل»و امام « صاحب تنزيل»
دارد، اختصاص به پيامبر اسلام ن« ناطق»البته در نظر متكلمان اسماعيلي عنوان 

بلكه اصطلاح عامي است که بر پيامبران اولوالعزم و صاحب شريعت اطلاق ميگردد 
که به هفت ناطق بترتيب زير قائلند: آدم)ع(، نوح)ع(، ابراهيم)ع(، موسي)ع(، 

داعيان اسماعيلي متناظر با ناطقان هفتگانه،  (60)منتظر)عج(.عيسي)ع(، محمد)ع(، قائم
ند که بترتيب عبارتند از: شيث، سام، اسحاق، هارون، نيز اعتقاد دار« صامت»به هفت 

و صاحب « حجت ناطق»شمعون، علي، مهدي. در اين نگرش، صامت در واقع 
تأويل باطني شناخته ميشود؛ چنانكه ناطق، حجت خدا و صاحب شريعت ظاهري 

 (61)محسوب ميگردد.
همانند  براساس آنچه ذکر شد، بروشني معلوم ميشود که نه تنها ابوحاتم رازي

ساير متكلمان اسماعيلي به تأويل معتقد بوده بلكه اين روشِ فهم متون در انديشه 
يي برخوردار بوده است. همچنين روشن کلامي وي از اهميت و جايگاه ويژه

ميگردد که اعتقاد به امامت، اساس تفكر ديني و کلامي ابوحاتم بعنوان يک 
حب تفسير حقيقي و تأويل باطني انديشمند اسماعيلي است؛ چراکه در واقع صا

و شريعت، کسي جز امام نيست. قرآن

يكي از مختصات انديشه کلامي ابوحاتم رازي که موضع او را در مقابل تفكر 
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فلسفي محمدبن زکريا روشن و متمايز ميسازد، اخذ رهيافت تلفيقي در راستاي 
را  ةاعلام النبو. بطوري که ميتوان آثار کلامي او بويژه تقريب دين و فلسفه است

اين متن »گزارشي از تلاش فرقه اسماعيلي براي هضم فلسفه و علوم يوناني دانست: 
قولهاي عقايدنگاري از چندين فيلسوف و دانشمند نظير افلاطون، ارسطو، شامل نقل

متن ناقص و  (62)«.س، اپيكورس و بعضي از فضلاي پيش از سقراط استوپروکل
ابوحاتم نيز که مطالب گوناگون و مباحث متنوعي را مورد  الاصلاحِناتمام کتاب 

بحث قرار ميدهد، سند و شاهد ديگري بر مدعاي ما مبني بر دغدغه و تلاش 
آيد؛ چرا که اين متن تقريباً به ابوحاتم در تلفيق  و تقريب دين و فلسفه بشمار مي

شناسي(، شناسي، علم پيدايش عالم )آفرينشتمام مطالب فلسفي مانند جهان
النفس و... ميپردازد. از سوي ديگر، شناسي و مباحث وجودشناختي علمروان

شناسي و امامت را طرح يكسري مباحث ديني و کلامي با محوريت نبوت و وحي
اينها حاوي شرح و تفسيرهايي هستند پيرامونِ داستانهاي قرآني دربارة »ميكند: 
يا تاريخ نجات و رستگاري، روبرو  (63)«تاريخ مقدس»، بحث دربارة طرح پيامبران

 (64)«.شدن پيامبران با فرشتگان و موجودات آسماني و اخلاق اداره و اجراي دعوت
هاي کلامي ابوحاتم با فلسفه بنظر ميرسد غلبه مباحث فلسفي در آثار و انديشه

اين مذهب وارد شد؛ هرچند نوافلاطوني است که توسط داعيان بزرگ اسماعيلي به 
النفس و تحليل جايگاه نفس انساني در جهان و مراتب در مباحث وجودشناختي علم

چراکه  (65)ـ به آموزه نفس پروکلوس نزديكتر است.نباتي، حسي، عقليگانه آن ـ سه
ابوحاتم در مورد نفس اخير معتقد است که نفس عقلاني، اثري از عالم بالاتر يعني 

درحالي که آموزه  (66)ني و فرضهايي مانند عقل کلي و نفس کلي است.عالم روحا
نفس افلوطين بر اين ادعا مبتني است که بخشي از نفس انسان به دنياي ما ـ عالم 

انكارنكردني » (67)ـ هبوط نميكند، بلكه در عالم عقل روحاني باقي ميماند:ناسوت
مآبي يوناني در علوم يوناني ـها است که مذهب نوافلاطوني و ديگر روشها و طريقه

 (68)«.تأثير پر معني و مهمي در مذهب اسماعيلي داشته است
هاي فلسفي مبتني بر سلسله مراتب عالم بر انديشه نقش و تأثير عميق آموزه
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ديني ابوحاتم و تحليل عقلاني وي از اصول عقايد اسماعيلي در باب نبوت و امامت 
ساسيترين و کهنترين عقايد کلامي اسماعيليه بشمار و ادوار هفتگانه تاريخي که از ا

بر اساس انديشه ادوار هفتگانه تاريخي اسماعيليان، هر . آيد، کاملاً مشهود است مي
مطابق اين عقيده هر . يي از تاريخ توسط يک ناطق يا پيامبر افتتاح ميشود دوره

ين و شريعت پيامبري شريعت و احکام ديني دوره پيش از خود را منسوخ و يک آي
اين عقيده کلامي ابوحاتم، دقيقاً مرتبط با عقايد اسماعيلي  )69(.جديد معرفي ميکند

است؛ بدينمعنا ) ع(و مأموريت نهايي قائم آخرالزمان) ع(مبني بر رسالت نبوي آدم 
) ع(آغازگر و گشاينده تاريخ بود و قائم) ع(که اسماعيليان معتقد بودند آدم

ساس اين ايده کلامي، ابوحاتم با استفاده از اصطلاحات و برا. دهنده آن است پايان
به تحليل سير تطور ... و» بالفعل«، »بالقوه«، »عناصر اربعه«هاي فلسفي از قبيل  آموزه

يعني حالت   و تکامل دين از حالت خام و بالقوه به حالت بالفعل و کامل خود ـ
ها را از علم  ت و انديشهوي اين اصطلاحا«: ـ ميپردازد ظريفتر عرفاني و روحاني

  )٧٠(.»مآبي که در طول زمان او موجود بوده گرفته است يوناني طبيعي يوناني ـ
کيشان اسماعيلي او عناصر طبيعي  نظر از اينکه چرا و چگونه ابوحاتم و هم صرف

اند، در اين  وارد کرده» نبوت«و » امامت«، »قائم«و فلسفي يوناني را به آموزه کلامي 
توان ترديد داشت که او طرح مباحث فلسفي محض از قبيل حرکت و حقيقت نمي

، جوهر )74(، عناصر و مواليد اربعه عالم)٧٣(، هيولي و صورت)٧٢(النفس ، علم)٧١(سکون
، و وارد کردن اين )٧٧(و حدوث عالم ،)76(، مسئله حدوث زمان و مکان)75(و عرض

کرد تفکيکي محمد مباحث فلسفي در آثار کلامي خويش، در تلاقي و تقابل با روي
بن زکريا، درصدد تقريب دين و فلسفه برآمده و با اخذ اين رهيافت تلفيقي، گامي 

  .مؤثر در جهت فلسفي کردن علم کلام نيز برداشته است

  )خرد متّکي به وحي(عقلانيت وحياني  .۳

مرتبط  ها و مختصات انديشة ديني ابوحاتم رازي که بنحوي يکي ديگر از مؤلفه
هاي نظام فکري اوست، اعتقاد به عقلِ متکي به وحي و و سازگار با ساير مؤلفه

بمثابه قوه و ابزار شناخت  ابوحاتم عقل ـ . مؤيد به تأييد الهي از طريق نبوت است
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ـ را موهبتي الهي از عالم بالا حقايق و تشخيص مصالح و مفاسد/منافع و مضارّ انسان
ها و آفريننده آنها به عالم علوي و ريق شناخت آيات و نشانهميداند که آدمي را از ط
او برخلاف محمد بن زکريا، منكر استقلال و خودبسندگي  (78)روحاني راه مينمايد.

عقل در راهيابي مردم به سعادت و کمال نهايي خويش بوده و بر لزوم اتكا و 
 وابستگي عقل آدمي به وحي و نبوت تصريح کرده است:

حيث مراتب و طبقات ]عقل و ادراک[ با يكديگر اختلاف دارند  پس مردم از

يي از مردم، فاضل و مفضول و عالم و متعلمّ وجود دارد و و در ميان هر طبقه

ديده نشده است که کسي چيزي را به فطنت و هوش و عقل خود دريابد مگر 

وي بر آن آنكه معلمي ]پيامبر[ او را ارشاد کند و يا قانوني]وحي[ که مدار کار 

باشد... و اين خبري است که هيچ شكي در آن نيست و کسي نميتواند آن را 

  (79)نقض و ابطال کند.

خلاصه آنكه از نظر ابوحاتم، عقل نوع بشر براي هدايت، احتياج به معلمي الهي 
دارد تا خاص و عام/ عالم و جاهل را به راه راست ارشاد نمايد و شريعت الهي بر 

ابق با احكام آن ميان مردم جاري شود. اين متكلم اسماعيلي، غايت مبناي عقل و مط
تاريخ را رسيدن به معرفت کل ميداند که اين معرفت در مسير و ادوار تاريخ و 
بواسطه عقل و وحي )شريعت( کسب ميگردد؛ به طوري که تعامل اين دو، وصول 

 به معرفت کل را ميسرّ و امكانپذير ميسازد.
عقلانيت وحياني در انديشه کلامي ابوحاتم و نحوة تعامل عقل و در تبيين انگاره 

وحي در وصول به معرفت بايد گفت عقل و وحي در تلقي اسماعيلي برحسب 
يي دارند؛ همانطور که عقل از مفهوم، کارکرد و غايت، پيوند تنگاتنگ و درهم تنيده

است، دين نيز نقش ديني و رسالت الهي در جهت دستيابي به معرفت کل برخوردار 
بنوبه خود به تكامل عقل مدد ميرساند. در اين نگرش، نفس جزئي و ناقص انساني 

 (80)بواسطه عقل و تعقّل، تكامل و تعالي يافته و به نفس کلي و عالم علوي ميپيوندد.
آيد و رسيدن به اين از اين رهگذر، نفس به مقام توحيد و معرفت خداوند نايل مي

که انسانها با واسطه وحي و شريعت صورت ميگيرد؛ بطوري کمال معرفتي، تنها ب
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روي آوردن به هدايت شارعان دين يعني پيامبران و امامان ميتوانند از تأييد الهي 
ـ نزديكتر شوند. بعبارت دقيقتر، از حق تعاليو به معرفت کل ـ (81)برخوردار شده

بواسطه  (83)«و لُبّ عالمثمره »ديدگاه ابوحاتم، نفس انسان بعنوان غايت آفرينش و 
الله است دست عقل مِؤيد به وحي و شريعت، به غايت خويش که همان معرفت

  (83)مييابد.
ابوحاتم رازي نه تنها تلقي عقل مستقل و خودبنياد محمدبن زکريا را باطل و 
مردود دانسته و به وابستگي و اتكاي عقل بر وحي تأکيد ورزيده است، بلكه حتي 

لوم بشري از نجوم و طب و حساب و... را به وحي و تعليم امام و آموختن تمام ع
 پيامبر دانسته است:

]عزّ وجلّ[ هو الذي علّم اهل الارض بوحي منه إلي أنبيائه)ع( و هو  ...و أنّه

 (84)الذي وقّفهم علي هذا الحساب ... .

درصدد اثبات اين امر است که عقل  ةاعلام النبووي در آخرين فصل از کتاب  
« أهل العقول الكامله»ناقص عموم انسانها و بلكه عقل بالفعل و کاملتر حكما يا 

بدون تأييد و مدد وحي خداوند به انبيايش، هرگز به حقيقت و معرفت صحيح نايل 
نخواهد شد و کسي که منكر اين امر بوده و بجاي اينكه اصل عقل و مبدأ دانش و 

، مدعي استقلال و اتكاي عقل به معرفت بشر را از وحي و شريعت الهي بداند
 خردي خواهد بود:طبيعت خود باشد، در شدت جهل و نابينايي و بي

إن مَن أنكر أنّ هذا اصله مِن الانبياء بوحي مِن الله أله السماء، و ادعّي أنّه 

 (85)استخراج بالفطن و الطبايع، قد اشتدّ عماه و عظُم جهله و عزب عقله.

شن ميشود که عقل و معرفت در منظومه فكري با تأمل در مطالب فوق رو
ابوحاتم رازي معادل مفهوم وحي و شريعت است؛ بطوري که هرجا از دستاوردهاي 
فكري و علمي دانشمندان و حكما ياد ميكند، سخن از تعليم الهي و وحي به انبيا 

آيد؛ چراکه وي با توسّع مفهومي و وجودي وحي، دامنه شريعت و وحي به ميان مي
هي را چنان گسترده تصور ميكند که هيچگونه عقل و معرفتي خارج از دايره ال

شمول وحي و شريعت متصور نميشود. از اينرو، وي نه تنها علوم الهي و معارف 
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ديني را از جانب خدا ميداند، بلكه همة علوم بشري حتي داروشناسي يا 
عليم و وحي يا الهام الهي هايي دوايي طبيبان را نيز نتيجه تو نسخه« العقاقيرمعرفة»

هر علمي جز »البته اين انديشه مشترک متفكران اسماعيلي است که  (86)ذکر ميكند.
و حتي ميل به شناخت و انديشيدن را خدا  (87)«تعليم الهي و الهام از عالم بالا نيست

 (88)در سرشت آدمي نهاده است.
حي/ شريعت شايد بدليل همين پيوستگي و درهم تنديگي عقل/ معرفت با و

پس جهد کنيد اندر طلب کردن علم تا بدان به »است که ناصرخسرو توصيه ميكند: 
  (89)«.خداي نزديكتر شويد

ـ مبني بر لزوم تساوي انسانها محمدبن زکريا ابوحاتم در تقابل با ادعاي رقيب ـ
و نفي هرگونه تفاوت و تفوّق برخي از آنها ـ در برخورداري از عقل بنحو يكسان 

ـ بر ديگران، به نقض نظريه وي پرداخته و بطلان قول و مبناي او را آشكار انبيا
ميكند. ابوحاتم با تأکيد و اعتقاد به عدم تساوي عقل در ميان انسانها، در پاسخ به 

يكنيم و فيلسوف ري ميگويد: ما در ميان مردم اختلاف و تفاضلي را مشاهده م
ميبينيم که برخي امام و برخي مأموم و برخي عالم و برخي متعلّمند و اين اصل در 
ميان ارباب فلسفه و اصحاب اديان نيز جاري است. پس مردم براي هدايت و ارشاد 
خود به امام نيازمندند و چون سود و زيان اين جهان و آن جهان به الهام بدانها 

 نياز نيستند:امامان و پيشوايان دين بيآموخته نشده است، بناچار از 

به عيان ميبينم که مردم از حيث مراتب و طبقات با يكديگر اختلاف دارند و 

نظر دارند انكار کني؛ اينكه آنها تو نميتواني آنچه که مردم بر آن اجماع و اتفاق

ميگويند فلاني عاقلتر از ديگري است و فلاني عاقل و ديگري احمق است؛ 

يرکتر از ديگري است... و فلاني باهوش و ديگري ابله و کندذهن فلاني ز

 (90)جو و معاند است.است و کسي که اين امر را منكر شود ستيزه

کلامي مهمي که ابوحاتم از نظريه تفاضل و تشكيک در عقل و نتيجه فلسفي ـ
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و يكسان نبودن خرد در ميان انسانها اخذ ميكند، تفاوت در مراتب وجودي انسانها 
لزوم تفوّق و برتري پيامبران و امامان بر ساير مردم و نيازمندي افراد بشر به وحي و 

 نبوت و امامت است:

فإذا وجب هذا و ثبت أن تختلف احوال الناس في العقل و الكيس و الفطنه 

فقد وجب أن يحوج بعضهم ألي بعض و أن يتعلم بعضهم من بعض فيكون 

أموم في جميع الاسباب في الدين و في الامور فيهم عالِم و متعلّم و إمام و م

 (91)الدنياويه.

چنانكه از عبارات فوق پيداست دغدغه اصلي اين متكلم اسماعيلي از طرح 
نظريه عقل تشكيكي و تفاضلي، اثبات ضرورت وحي و نيازمندي مردم در امور 

قل کل ديني و دنيوي خود به پيامبران و ائمه اطهار بعنوان انسان کامل و صاحب ع
 است؛ چنانكه همة امتها و اديان بر اين امر اتفاق دارند: 

و کما اتّفقت الامم التي شاهدت محمداً)ص( انّهم وجدوه تامّاً في عقلِه و 

 (93)حلمِه و أناته و تدبيره و سياسته الخاص و العام.

شناسي ابوحاتم رازي، به مراتب ميتوان گفت کاربرد مفهوم عقل در مبحث نفس
آن اشاره دارد و درحقيقت مراد از عقل در اينجا بتعبير ملاصدرا، مراتب مختلف 

کمال و نقص يک حقيقت واحدي است که از نوعي وحدت تشكيكي و شدت و 
فلسفي خود بر  -چرا که ابوحاتم در آثار کلامي (93)ضعف وجودي برخوردار است.

تلاف و تفاوت درجات و طبقات مردم در عقل و خرد تصريح داشته و اين اخ
تشكيک در عقول مردمان را امري طبيعي و تكويني و لازمه خلقت و آفرينش آنها 

 ميداند:

... لتفاوت طبقات الناس في العقول و الافهام و التمييز و المعرفه؛ لأنّ الناس 

 (94)لم يخلقوا متساوين في الطبايع.

ابوحاتم رازي و انگاره عقل وحياني و  از آنچه تاکنون دربارة انديشه کلامي
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يكسان نبودن خرد در ميان انسانها بيان شد تا حدودي ميتوان به نوع نگرش و 
ديدگاه اين متكلم اسماعيلي پيرامون سعادت انسان پي برد. چنين مباني کلاميي 
اساساً مقتضي نگرشي ديني به مقوله سعادت انسان است. برخلاف محمد بن زکريا 

انسان را براي رسيدن به سعادت کافي ميدانست و دين )وحي و نبوت( را که عقل 
راهي دشوار براي سعادت انسان و بلكه آن را ماية اختلاف و جدل و عداوت و 
شقاوت مردم معرفي ميكرد، ابوحاتم دين را موجب تزکيه نفس و اعتلاي روح و 

دستورات و فرامين الهي ايجاد نظم و اعتدال در درون و بيرون ميشناسد و پيروي از 
 (95)نازل بر انبيا را مايه سعادت و رستگاري بشر ميداند.

طريق »، محمد بن زکريا را بدليل داشتن اين عقيده که ةاعلام النبووي در 
تخطئه و نكوهش کرده و ميگويد: « آموزي استسعادت، منحصر در عقل و فلسفه

بن زکريا، آموختن فلسفه آنچه موجب سعادت انسان ميشود برخلاف باور محمد 
يي است و خداوند هرگونه تكليفي که در نيست؛ زيرا اين کار فراتر از توان عده

 وسع بندگانش نباشد بر آنها تحميل نميكند: 

 . (96)هم لا يكلّفون ما لا يطيقونو إنّ

که خود مبتني بر « قُبح تكليف مالايطاق»هاي کلامي از قبيل قاعده تأثير آموزه
است، در نگرش ديني ابوحاتم رازي به  (97)طف، عدل الهي و آيات وحيانيقاعده ل

 مقوله سعادت کاملاً مشهود است. 
وي مطابق با رويكرد ديني خود به سعادت، معتقد است که خداوند هرآنچه 
براي هدايت و رستگاري انسان در دنيا و آخرت لازم است اعم از علوم و فنون و 

... با واسطه وحي به انبيا و الهام به حكما و دانشمندان صنايع و احكام و تكاليف و
او معتقد است تمامي علوم و معارف و ملزومات  (98)براي مردم فروفرستاده است.

سعادت و کمال انسان از طريق تعليم الهي به آدم)ع( و انبياي الهي بنحو متوالي و 
ريق رستگاري و سينه به سينه منتقل شده و آيندگان از پيشينيان خود، اين ط

 ملزومات سعادت را دريافت ميكنند: 

علمّ آدمَ »... ثمّ أخذه الخلف عن السلف کما قال الله عزّوجلّ في القرآن العظيم:
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 (99)فعلّمَه کلَّ شيءٍ يحتاج إليه مِن أمر دينِه و دنياه.« الاسماءَ کلّها

يكند که در ، از انسان دعوت م«داعي»ابوحاتم براساس کلام اسماعيلي و درمقام 
امر به کمال رسيدن نفس که همان سعادت و رستگاري اوست، تلاش کند. نقش 
پيامبران و اولياي الهي در هدايت به طريق سعادت و همچنين مأموريت داعيان در 
امر دعوت به کيش اسماعيلي و آموزة قائم از همينجا روشن ميشود؛ چرا که درواقع، 

في که از پيامبران و اوصياي آنها بدو ميرسد، انسان بخاطر دريافت حقايق و معار
فلاح و رستگاري مييابد. از آنجا که طبق مباني کلامي ابوحاتم علم حقيقي، ابدي و 

ـ يعني نفس جاودانه است، آن بخش از وجود آدمي نيز که صاحب اين علم است ـ
ر خاصّ ابدي و جاودانه ميشود. بنابرين بر آدمي فرض و واجب است که ماهيتِ دَو

نبويي که در آن زندگي ميكند بشناسد؛ زيرا اين تنها از ناطق آن دَور است که او 
ميتواند برکات و فوايد عقل را کسب نموده و بواسطة آن به سعادت برسد. در عين 
حال، آن شناخت و معرفتي که باعث کمال نفس و رستگاري انسان ميشود سرانجام 

ميرسد؛ يعني از واپسين ناطق که آغازگر دور نهايي يا به عالَم و آدم « قائم»از ناحية 
 (100)دور معرفت حقيقي مطلق است.

هرچند رويكرد ابوحاتم به مسئله سعادت انسان، رهيافتي ديني و متأثرّ از انديشه 
است، ليكن نميتوان منكر قرابت « باوريقائم»کلامي او بويژه در آموزه نبوت و 

عرفاني فلوطين پيرامون وحدت وجود و اتحاد هاي نظريه سعادت وي با انديشه
ـ شد؛ اتحادي که بنابر عقيده نوافلاطونيانِ خداي يكتاـ« أحد»عارفانه ميان انسان و 

قديم، والاترين هدف و غايتِ همه مساعي و کوششهاي انساني است. به بياني 
گنوسي  هاي مختلف نوافلاطوني وکليتر، اين نظرية رستگاري، تا حدودي از انديشه

که آن را اثري از تأثير پذيرفته است و با عقيده ابوحاتم رازي دربارة نفس انساني ـ
نفس کلي و عالم علوي ميدانست ـ و همچنين با نظريه ادوار تاريخي اسماعيليان 

 (101)ارتباط نزديک دارد.

ابوحاتم رازي بسيار حائز اهميت و در خور مدارانة آنچه در نظريه سعادتِ دين
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براساس آنچه در دو فصل . تأمل است، نگرش پلوراليستي او به اديان آسماني است
آمده ميتوان ابوحاتم رازي را از پيشگامان و  ةاعلام النبوآخر از باب چهارم کتاب 

د هم در بع» وحدت متعالي اديان«و ايدة  ١»گرايي ديني کثرت«طراحان نظريه 
چنانکه وي در فصل ششم با . بخشي بشمار آوردحقانيت و هم در ساحت نجات

: بر اين نظريه تصريح و تأکيد ورزيده» الشرائع کلُّها حق ولکن خلطَ بِه الباطل«عنوان
اصل و منشأ همه اديان آسماني يکي است و چون مصدر همه آنها باريتعالي است، «

از اين اديان، موجب هدايت و رستگاري بشر و پيروي هريک ... همه بر حق هستند
وي با رويکردي کلامي به مسئله سعادت انسان معتقد است که همة  )١٠٢(.»است

اند و سعادت و نجات ايشان پيروي از انسانها به بندگي خداوند دعوت شده
البته در اين ميان، فرقي بين پيروان اديان الهي نيست؛ چراکه . دستورات الهي است

  :گرايانه ابوحاتم، اصل همه اديان و کتُب آسماني يکي استکثرت در نگرش
   )١٠٣()ع(ن اللّه عزّوجلّ إلى أنبيائهم لةمتر، وهى هذه الكتب حق أن أصلَ

  :و هيچ اختلافي بين انبياي الهي در اصول اعتقادي وجود ندارد
  )104(. لا اختلاف بين الأنبياء فى الاصول

ش حاضر، معطوف به تبيين مواضع ديني و کلامي اما از آنجا که رسالت پژوه 
ابوحاتم رازي در تقابل و تلاقي با انديشه فلسفي محمد بن زکرياي رازي ميباشد، 

بخشي  نقد و بررسي نگرش پلوراليستي ابوحاتم به مسئله اديان و حقانيت و نجات
همة آنها بجهت گستردگي و حساسيت موضوع، از حوصله اين نوشتار خارج بوده 

  .و فرصت و پژوهش مستقلّي را ميطلبد

  گيري ارزيابي و نتيجه

ابوحاتم » انديشه ديني«محمدبن زکرياي رازي با » تفکر فلسفي«نقطه تلاقي 
از اينرو، . رازي، سنخ عقلانيت و سهم خردورزي در هدايت و سعادت انسان است

                                                      
1. religious pluralism 
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با تأکيد بر زکريا  هاي نظام فکري ـ فلسفي محمدبندر نوشتار حاضر ابتدا مؤلفه
مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه ) مستقلّ از وحي(گرايي محض و خودبنياد عقل

سعي شده در پرتو مقايسه و تطبيق، مختصات انديشه ديني و کلامي ابوحاتم رازي 
  .بنياد و متکي به شريعت، تبيين گرددبا محوريت خردورزي وحي

يد فلسفي محمدبن زکريا بايد در مقام تحليل و ارزيابي انديشه حکمي و عقا
گفت درست است که وي با تکيه بر انگاره عقل خودبنياد و مستقل خويش، نظام 
فلسفي خاصي را طراحي و عرضه کرده است که شايد سازگاري با تعاليم وحياني 
نداشته باشد و بلکه اساساً با دغدغه دفاع و پاسباني از مباني ديني و کلامي 

، ليکن اين امر بمعناي مخالفت و عناد جدي او با دين و گذاري نشده است پايه
همچنين دربارة کفريات و سخنان الحادآميز منسوب به او که عمدتاً از . نبوت نيست

جانب داعيان اسماعيلي نظير ابوحاتم رازي، ناصرخسرو قبادياني، حميدالدين 
تعصب بايد گفت با  نگري تاريخي و فارغ از هرگونهبيان ميشود، با واقع... کرماني و

توجه به فقدان اسناد موثّق و منابع دست اول و مستقيم از خود محمد بن زکريا و 
دليل و نقل قول مخالفان، نميتوان به وي نسبت کفر و صرفاً با استناد به ادعاي بي

الحاد داد و اساساً هرگونه قضاوت و داوري در اينباره بسيار دشوار و دور از اخلاق 
  .)105(لمي استو انصاف ع

معلوم شد که در تفکر فلسفي محمدبن زکريا، تنها راه رهايي نفس از بند قيود و 
تعلّقات پست دنيايي، آموختن فلسفه و يادگيري حکمت از طريق عقلانيت 

دربارة اين مدعا بايد گفت اگر منظور وي . غيروحياني و خردورزي خودبنياد است
تي در کشف حقايق و هدايت انسان به راه اين است که عقل از استقلال و حجيت ذا

راست برخوردار است و حجيت خود را از دين و منبعي خارج از خود نميگيرد، 
و روايات بر عقل و  قرآناين ادعايي صواب و صحيح است؛ چه اهميت و تأکيد 

تعقّل حاکي از اين است که خرد انساني، شاخص و معيار تشخيص حق از باطل 
حصول شرايط و فقدان موانع براي هدايت انسان به رستگاري او  بوده و چه بسا با

عقل تو را کفايت کند که راه گمراهي را «:فرمود) ع(را کفايت کند؛ چنانکه امام علي
ولي اگر مراد حکيم رازي از عقل خودبنياد، اعلام ) 106(»از رستگاري نشانت دهد
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ي منسوب است و ابوحاتم آنگونه که به و نيازي انسان از وحي و نبوت باشد ـبي
ـ بدون تعارف چنين عقلانيت افراطي و گزارش ميكند ةالنبو اعلامدر 
توصيه؛ چراکه اساساً عقل و دين توأمان قبول است و نه قابليي، نه قابلگريزانهوحي

در کمال و سعادت نهايي انسان نقش دارند و عقل، کاشف حكم شريعت است. 
ا و نه از هيچكس ديگري پذيرفته نيست که عقل را بنابرين نه از محمدبن زکري

اما در مقابل اما، ابوحاتم نه تنها تلقّي عقل مستقل و  (107)نياز از وحي بداند.بي
خودبنياد محمدبن زکريا را باطل و مردود دانسته و بر عقلانيت وحياني و اتّكاي 

ز حكمت، خرد بر وحي تأکيد ورزيده بلكه حتي آموختن تمام علوم بشري اعم ا
 نجوم، طب، حساب و... را به وحي و تعليم پيامبر و امام دانسته است. 

هاي نظام فلسفي زکرياي همچنين در نوشتار حاضر معلوم شد که يكي از مؤلفه
رازي، اخذ رويكرد تفكيكي در قبال فلسفه و دين با تأکيد بر جدايي و انفكاک عقل 

ت تلفيقي در وفاق عقل و وحي و بشر از وحي محسوب ميشود؛ درحالي که رهياف
هاي انديشه کلامي ابوحاتم رازي در راستاي تقريب دين و فلسفه از شاخصه

 شناخته ميشود.
خردورزي »و « گرايي خودبنيادعقل»يكي ديگر از مواضع خلاف دو جريان 

دو حكيم رازي، در نحوة توزيع عقل و ميزان برخورداري انسانها از اين « وحياني
انگاري عقل در ادي است؛ زيرا محمد بن زکريا قائل به تساوي و يكساننعمت خداد

ميان مردم است، درحالي که ابوحاتم به نوعي تشكيک و تفاضل در عقل يعني عدم 
تساوي خرد در ميان انسانها معتقد بود و نتيجه کلامي مهمي که از اين ايده اخذ 

 ميكرد، اثبات ضرورت وحي و نبوت و امامت بود.
رد متفاوت دو حكيم رازي به مقوله سعادت و رستگارشناسي، از ديگر رويك

مواضع اختلاف آنها شناخته ميشود، سعادت در انديشه فلسفي محمدبن زکريا از 
سنخ معرفت عقلاني و محيط شدن قوه عاقله بر ساير قواست. وي طريق سعادت را 

قليد در ستيز است و آموزي دانسته و از اينرو، بشدت با تمنحصر در عقل و فلسفه
که سعادت در انديشه کلامي خردورزي را وظيفه تمام افراد بشر ميشناسد، در حالي
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ابوحاتم چيزي جز تقرّب به خدا از راه تزکيه نفس و کسب حكمت و معرفت 
نيست؛ از اينرو، راه رسيدن به سعادت و رستگاري را پيروي از دين و فرامين الهي 

ند. نقش پيامبر، امام و قائم در هدايت به طريق سعادت و نازل بر انبيا معرفي ميك
همچنين مأموريت داعيان در امر دعوت به کيش اسماعيلي از همينجا روشن ميشود؛ 
چراکه درواقع انسان بخاطر دريافت حقايق و معارفي که از پيامبران و اوصياي آنها 

 به او ميرسد، فلاح و رستگاري مييابد.  
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